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  چكيده

ي تبيين از زباني به زبان ديگـر اسـت، اهميـت زيـادي دارد و                امعنترجمه كه به  
. زماني كه متن مورد ترجمه، كتاب آسماني باشد، اين اهميت بيشتر خواهـد شـد              

، انتقال معاني قرآن به همان شيوايي كه خداوند بيان داشـته، در ترجمـه               رواز اين 
ي بـسيار كـوچكي از ايـن كتـاب را           ي قرآن، صرفاً گوشه   امكان ندارد و ترجمه   

باشـد؛ زيـرا ترجمـه، سـخن        ي قدُسي قرآن را دارا نمـي      سازد و جنبه  نمودار مي 
هـاي  از ضرورت ي قرآن   مترجم و قرآن، سخن خداست، ولي از آنجا كه ترجمه         

هـاي زيـاد، آن     انكارناپذير براي تبليغ دين است، علماي دين با وجود كشمكش         
انـد كـه    هاي مختلفي براي قرآن ارائه كـرده      اند و از ديرباز، ترجمه    را لازم دانسته  

  .بودن آنها، بدون خطا نبوده استخاطر بشريهب
همـراه  اصـفهاني بـه  ي معاصر را آقاي دكتر رضـايي       هاي محققّانه يكي از ترجمه  

هـاي پـشينيان را   اند كه بسياري از خطاهاي ترجمه     گروهي از استادان انجام داده    
بـودن ترجمـه، در برخـي مـوارد،     خاطر بعـد بـشري    هندارد، ولي با وجود اين، ب     

شود كه يادآوري آن موجب اصلاح برداشت از كلام خـدا            مي خطاهايي ملاحظه 
اهي لغوي، گاهي مرتبط بـا اعـراب و قواعـد    خطاهاي اين ترجمه گ . خواهد بود 

ي توضـيحات اضـافيِ داخـل       دليـلِ ارائـه   صرف و نحو و در برخي موارد نيز به        
                                                 

∗. E-mail: naserhamzehpurt@yahoo.com 
**. E-mail: s1.Abdollahi@yahoo.com 
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برخـي خطاهـا نيـز مـرتبط بـا          . كنـد پرانتز است كه خواننده را دچار اشتباه مي       
. انـد ها ترجمه كـرده معمول است كه مترجمين براساس آن قرائت      هاي غير قرائت

نيز در فنون نگارش و ويراستاري است كـه اصـلاح آنهـا موجـب               ديگر خطاها   
  .بهترشدن ترجمه خواهد بود

  .قرآن، ترجمه، لغت، مترجم، قرائت :واژگان كليدي
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  مقدمه

  ي واژه: 1372انـيس،   (ي تبيـين سـخني از زبـاني بـه زبـان ديگـر اسـت                 امعن به ترجمه
ي  ترجمـه  ،رواز همين . واهد بود و اهميت آن هرگاه مرتبط با خدا باشد، بيشتر خ         ) »ترجم«

معرفـت،  (بودن آن، نسبت به متون ديگر بـسيار دقيـق و مـشكل اسـت             دليل معجزه  به قرآن
  اول اينكـه تمـامي عبـارات    :  اسـت قرآنخاطر وجود سه ويژگي در    هو اين ب  ) 183: 1377

    كتاب هدايت همگاني اسـت كـه صـرفاً بـه           قرآنست و دوم اينكه      سخن خدا  قرآنو الفاظ   
  بـدين دلايـل،    . ي جاويـد اسـلام اسـت       معجزه قرآنكند و سوم اينكه     راه راست هدايت مي   

   بـه زبـان ديگـر       قـرآن آيد كه آيـا بـا برگردانـدن الفـاظ و عبـارات              ها پيش مي  السؤاين  
 ـ    جنبـه  آيا   ها را منتقل كرد؟ و    توان اين ويژگي  مي   ويـژه اعجـاز بيـاني آن،       هي اعجـاز آن، ب
  ي توان قدسـيت سـخن خـدا را كـه مايـه     رجمه شده نمودار شود؟ آيا مي     تواند در متن ت   مي

  تعبد و تقربّ است، در متن ترجمه شده نيز نمايان كرد؟
   به همـان شـيوايي و رسـايي كـه خـدا بيـان داشـته، در ترجمـه                  قرآنيقيناً انتقال معاني    

  ي بـسيار كـوچكي   ، هر چند دقيق باشد، صرفاً گوشـه       قرآني   ترجمه ،بنابراين. امكان ندارد 
   را دارا باشـد، زيـرا ترجمـه،         قـرآن ي قُدسـي    تواند جنبه سازد و نمي   را نمودار مي   قرآناز  

روست كه فقهـا ـ مخـصوصاً فقهـاي اماميـه ـ       ، سخن حق است و بدينقرآنسخن خلق و 
  ي انـد، ولـي از آنجـا كـه ترجمـه      را بر ترجمه جاري نكردهقرآنيك از احكام شرعي   هيچ
  هـاي بيگانـه از زبـان عـرب بـا حقـايق             منظور آشناساختن ملّـت   ها، به ه ديگر زبان   ب قرآن

   همـواره   غـين اسـلامي   هاي تبليغي به شـماره رفتـه اسـت، مبلّ         ، از ضرورت  قرآنيو معارف   
   قـرآن ي  ترجمـه . انـد ، مردم را به راه راست هدايت نمـوده        قرآنهاي  با ترجمه و تفسير آيه    

  ، ممنـوع   قـرآن  دعوت به اسلام و آشـنايي بـا شـريعت و حقـايق               منظورها به به ديگر زبان  
   زيرا بايد با مردم هر قـومي بـا زبـان خـود آن قـوم سـخن گفـت، مخـصوصاً كـه                         ؛نيست
  كنـد و   ي ملـل جهـان را بـه اسـلام دعـوت مـي              كتاب آسماني ديني است كـه همـه        قرآن
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  ن عربـي آشـنايي   هـايي كـه بـه زبـا    از سوي ديگـر، ملّـت    . اختصاصي به ملتّ عرب ندارد    
  -188: 1377بـه معرفـت،   : ك.ر(ندارند، نبايد مجبـور باشـند كـه عربـي را يـاد بگيرنـد                

187.(  
  رفـتن  اي بـراي از بـين     دليـل اسـت كـه ترجمـه را زمينـه          ها با ترجمه نيز بـدين     مخالفت

  هـايي هـا احيانـاً اخـتلاف    ميـان ترجمـه  ،همچنين. دانستند ميانجيل و تورات همانند   قرآن
  شـود، ضـمن اينكـه بـسياري     كننـدگان مـي  آيد كـه موجـب گمراهـي مراجعـه       جود مي وبه

  شناسـي و آفـرينش انـسان، حقـايقي نهفتـه اسـت كـه         ويـژه در آيـات هـستي      هاز آيات، ب  
كس اين آيات را طبق معلومات خويش ترجمـه          لذا هر  كسي را ياراي رسيدن به آن نيست،      

هر يـك تعبيـر و تفـسير خاصـي را برداشـت             ها  كند و در نتيجه خوانندگان اين ترجمه      مي
شـود كـه   افزون براين، با توجه به علم روز اين قبيل آيات ترجمه و تفسير مي       . خواهند كرد 

ثبـاتي در معنـاي     ها را تغيير داد و اين خود موجـب بـي          طبيعتاً با پيشرفت علم بايد ترجمه     
  ). 17-18: تاشاطر مصري، بي: ك. ر(شود آيات مي

، عهـدين ي   سنجيد، زيرا بـا ترجمـه      انجيل و   تورات را نبايد با     قرآنشود كه   ييادآوري م 
هـا و   داشتن اصل آن دو كتاب از مـردم بـوده اسـت تـا ترجمـه               سعي مترجم بر مخفي نگه    

 كساني را كه سعي داشتند اصـل  قرآنتفسيرهاي دلخواه ارائه شود و از همين روي است كه      
حـالي   ايـن در  ). 91 / انعام(رند، نكوهش كرده است      را از مردم مخفي نگه دا      عهدينكتاب  

: ك. ر( در ميان مـسلمانان قـرار دارد و قابـل تغييـر و تبـديل نيـست                   قرآناست كه اصل    
گونه قابل رفع اسـت كـه نبايـد    ها نيز بديناختلاف نظرها در ترجمه  ). 189: 1377معرفت،  

ر نظر اهل علـم انجـام گيـرد     را براي هركس مجاز دانست و اين كار بايد زي       قرآني  ترجمه
  ).189: همان(

، همواره موافقين و مخالفيني داشـته اسـت، چنانكـه در            قرآني  به دلايل يادشده، ترجمه   
ي آن بحـث و     اواسط قرن چهاردهم هجري در مصر و ديگـر كـشورهاي اسـلامي دربـاره              
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اي جـواز از   در مصر ابتدا نظر موافقان مورد قبول بود و لـذا فتـو            . گفتگوي بسياري رخ داد   
 قـرآن ي ترين علماي أزَهر صادر گرديد، ولي در نهايت معارضين توانـستند از ترجمـه          زبده

  ).190:همان(جلوگيري كنند 
  گويـد   مـي  قـرآن ي  دانستن ترجمـه  الغطاء ضمن ضروري  ز علماي شيعه نيز علاّمه كاشف     ا

  انهـا، همـان معنـي      توانـد در ديگـر زب     قدر رسا و قدرتمند باشد، نمي     ، هر قرآني  كه ترجمه 
خـويي نيـز    ... اآيت). 3ـ4: تانجفي، بي ( در زبان عربي انجام داده است        قرآنرا ايفا كند كه     
 از وسايل مهم براي رسـيدن  قرآني  را ضروري دانسته است كه ترجمه  قرآندريافت تعاليم   

  ).540 .:م 1966خويي، (به هدايت شمولي است 

  روش تحقيق

ي، بررسي آيات مورد ترجمه توسط مترجمـان گروهـي بـا            ي جمع روش منتقدين ترجمه  
ي ادلّه و شـواهد از مفـسران و لغويـون           هاي معتبر لغوي و تفسيري و ارائه      مراجعه به كتاب  

  .باشدمعتبر مي

  ضوابط ترجمه

بايد دقتّ شود تـا احيانـاً      ...  ي كامل داشته باشد   بايد مترجم به زبان مبدأ و مقصد احاطه       
 قـرآن چيز، فهـم دقيـق خـود         بيش از هر   قرآني  پس در ترجمه  . ه نشود عكس مقصود ارائ  

  :شرط اساسي است كه اين فهم بر سه چيز استوار است
ــا ســليقه  -1 ــه كــه عــرب ب ــهظهــور لفظــي كــلام؛ بدانگون ليآن را درك ي خــودي او   
  .كردمي

  .است كه هرگز از عقل دور نبوده قرآنكارانداختن خرَد در فهم مطالب عالي به -2
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ي اطهار تا مبادا راه گزافي را طي كنـد، لـذا         ويژه ائمه ه رجوع به تفاسير سلفَ صالح ب      -3
 دخالت داد كـه تفـسير بـه رأي اسـت و از     قرآنجانبه را در فهم   نبايد آراي شخصي و يك    

  .)540 :همان(اعتبار ساقط است 

  شرايط ترجمه

 همـان نـسبت از دقّـت بيـشتري          هرچه متن اصلي پرمحتواتر باشد، ترجمه نيز بايـد بـه          
  برخوردار باشد و اگر متن اصلي متنـي باشـد كـه از جانـب خـالق هـستي بـراي هـدايت                     

  ي آن چنـان جامعيـت داشـته باشـد كـه ضـمن              فرستاده شده است، بايد ترجمـه      خلق فرو 
  انتقال مفاهيم والاي متن اصلي، از اظهار نظـر شخـصي و اسـتنباطات بـدون دليـل معتبـر                    

ي مطلـوب    بـراي ترجمـه    ،رواز اين . بخشد، مصون باشد  ل بروز اشتباه را قوت مي     كه احتما 
  : شروطي لازم است كه به قرار زير استقرآن
   چـه تبعـي،     هـاي لفظـي آن، چـه اصـلي         بايد با دقتّ تمام، محتواي هر آيه با دلالت         -1

 ـ        مورد عنايت قرار گيرد و دلالت      ه تفـسير واگـذار     هاي عقلي آيه كه نياز به استدلال دارد، ب
  . شود
ترين قالب در زبان مقصد، معني و مفهـوم  ترين معاني و مناسب بايد به انتخاب نزديك    -2

كامل آيه در متن ترجمه شده، ظاهر شود و اگر حسب ضرورت نياز به افـزودن مطلـب يـا             
  .اي باشد، بايد آنها را داخل قلابّ قرار دادواژه
يأت متخصصي باشد كه به علوم مختلف ديني اشـراف           بايد زير نظر ه    قرآني   ترجمه -3

  . كافي داشته باشند
در » برهان«ها بدون ترجمه و كلمات متشابه مانند         بايد حروف مقطعّه در اوايل سوره      -4
ي يوسف به همان حالت ابهام ترجمه شود و شرح آن را به تفـسير واگـذار                  سوره 28ي  آيه
  .كرد
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  .علمي و فنيّ در ترجمه پرهيز از استعمال مصطلحات -5
  . پرهيز از ذكر آراء گوناگون در ترجمه-6
 به صورت گروهي انجام شـود و هـركس بـا توجـه بـه               قرآني   مناسب است ترجمه   -7

  .ي خود، بخشي را براي ترجمه انتخاب كندتخصص و علاقه
ه در  كننـد  قرار بگيـرد تـا مراجعـه       قرآن، كنار متن عربي     قرآني  شده بايد متن ترجمه   -8

توانـد  شدن با اشكال بدان مراجعه كند و اين توهم پيش نيايد كه ترجمه مـي              صورت مواجه 
  ).199-200: 1377معرفت، : ك. ر( را بگيرد قرآنجاي 

  شرايط مترجم

  : مترجم نيز بايد شرايطي داشته باشد كه از اين قبيل است
  .به دو زبان مبدأ و مقصد كاملاً مسلطّ باشد) 1
اي بـه تفاسـير معتبـر       ي هر آيه   مترجم در حدي باشد كه بتواند از ترجمه        دانش ديني ) 2

  .كند، اكتفا نكندمراجعه كند و به آنچه خود در آغاز از آيه استنباط مي
ــته) 3 ــود را از خواس ــاخته خ ــه س ــي ك ــاي درون ــدي  ه ــاي تقلي ــا باوره ــيط ي   ي مح

  ...  آرايـه باشـد و  اوست، آزاد سـاخته، صـرفاً درصـدد فهـم مفـاد آيـات بـدون هرگونـه                 
  ).200 :همان(

  قرآني گروهي ترجمه

  گــاه هركــدام شــود و هرشــدن خطاهــاي متــرجمين مــيي جمعــي موجــب كــمترجمــه
  هــاي لغــوي، قرائــت و تفــسير، تخــصص داشــته باشــند، از متــرجمين در يكــي از زمينــه

  ، كـلام الهـي     قـرآن جهـت كـه     اي كمتر و كمتـر خواهـد شـد، ولـي بـدان            خطاهاي ترجمه 
  پـذير نيـست، لـذا بـر متـرجمين و منتقـدين         بـدون اشـكال از آن امكـان        ياست، ترجمـه  
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هاي خود و ديگران را نقاّدي كنند تا روز به روز از خطاهـاي خـود   است كه پيوسته ترجمه 
  .بكاهند

  همــراه همكــاران ي جنــاب آقــاي دكتــر محمــدعلي رضــايي اصــفهاني كــه بــهترجمــه
  ايـي دارد  انـد، نكـات برجـسته     هاي قبلي ارائـه كـرده     ترجمهاي بهتر از    ارجمندشان، ترجمه 

ي سازد، ولي با وجود اين، در نقـد ترجمـه         هاي قبلي متمايز مي   كه اين ترجمه را از ترجمه     
  بـر آنهـا اشـراف يـافتيم، اشـاره       ،مواردي كه بـا عنـوان خطـاي متـرجمين         مذكور، تنها به    

 به هـيچ  يان ايرادها البتّه ب . د نظر قرار گيرد    مورد تجدي  هاي آتي شود تا باشد كه در چاپ     مي
بـودن،   است كه بـه جهـت كـلام الهـي          قرآناين طبيعت    بلكه   روي بيانگر ضعف كار نيست،    

  هـايي كـه قـصد خـداي متعـال اسـت، كـاملاً          ي آن به زبان ديگر با همـان ويژگـي         ترجمه
  .پذير نيستامكان

تـوان در   خطاهاي اين ترجمه را مـي     ي مذكور انجام يافت،     با بررسي دقيق كه در ترجمه     
  :بندي كرد كه عبارتند ازپنج دسته تقسيم

  .خطاهاي لغوي) الف
  .خطاهاي مرتبط با اعراب و قواعد صرف و نحو) ب
خطاهاي مرتبط با توضيحات اضافي داخل پرانترها كه گـاهي موجـب خطـاي فهـم                ) ج

  .شودخواننده مي
هاي غير معمول ترجمه شـده      بر اساس قرائت  خطاهاي مرتبط با قرائت كه در مواردي        ) د

  .است
  .خطاهاي مرتبط با قواعد نگارش و ويراستاري) و

  صـورت مبـسوط پرداختـه    شـده در بـالا بـه   يـك از مـوارد ياد     ي بحـث بـه هر     در ادامه 
  .شودمي
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  خطاهاي لغوي) الف

 دليـل خطـاي مترجمـان در دريافـت        خوريم كه به  با بررسي اين ترجمه به مواردي برمي      
شود كـه بـه ترتيـب مـصحف        ي آيات ايرادهايي مشاهده مي    ها، در ترجمه  معاني لغوي واژه  

  :موجود عبارتند از
 را در » تطـوع «ي  ي بقره كـه متـرجمين واژه       سوره  از 184ي  در آيه » تطوع«ي   واژه -1
 و عليَ الذَّين يطيقوُنهَ فديةٌ      فمَن كانَ منكمُ مريضاً أوَ عليَ سفرٍَ فَعدةٌ منْ اَيامٍ أخُرَ          ... «ي  آيه

        َخيَرٌ له وَخيَراً فه عَنْ تطَوَينٍ فمسكم  فرمان خدا  (كسي كه   « كرده كه    ارا چنين معن  » ... طعام
به عملي گويند كـه آدمـي آنچـه را كـه            » عتطو«حال آنكه   . »نيك بپذيرد ) را در انجام كار   

در اصـل   » طوع«و  ) »طوع«ي  واژه.: ق 1414 ،فراهيدي(برايش واجب نيست، انجام دهد      
بـه قـول راغـب      » عتطـو «). »طـوع «ي  واژه: 1361 قرشـي، (ي رغبت و ميل است      امعنبه

ي تبرعّ و انجام كار غير واجـب اسـت       امعناست و در متعارف به    » تكلفّ اطاعت «اصفهاني،  
  ).529.: ق 1430 راغب،(

 ـ    » عرّتب« نيز   طبرسي   بـر قـولي معنـايش ايـن اسـت        و بنـا   كـرده اسـت    ارا با نافلـه معن
كـه شـبر نيـز بـه ايـن          ) 494: 2 ، ج .ق 1406طبرسي،  (بيش از يك مسكين را اطعام كند        

.: ق 1425شـبر،   (» يعني در مقدار فديه، زياده اختيـار كنـد        «: گويدمطلب اشاره داشته، مي   
28 .(  

ر كه كار خيـر را بـه        ه«: شدي فوق چنين ترجمه مي    بنابر آنچه گفته شد، بهتر بود كه آيه       
  ).249: 4 ، ج1361 قرشي،: ك. ر(» رغبت انجام دهد، آن بهتر است

ــةً«ي  واژه-2 ــه» غُرفَ ــه«ي امعنــرا ب ــد كــه در هــيچ فرهنگــگرفتــه» پيمان    چنــين يان
  بـدين معناسـت كـه      » غرفـةً بِيـده    اغتـرف «معنايي براي اين لغت مشاهده نـشده اسـت و           

ــا دســتش بنوشــد    و علاّمــه طباطبــايي ) 617 ،2: ق 1406 رســي،طب(يــك مــشت آب ب
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» يعني هركه آن را نچشيد، از من است، جز كـسي كـه كمـي بـا دسـت برگيـرد                    «: گويدمي
  ).399-400، 2ج  ،1376 طباطبايي،(

  مفعـول مطلـق تأكيـدي    » غَرفـة «انـد كـه     هاي لغت ديگر نيز به اين مطلب پرداخته       كتاب
  ، .ق 1414 فراهيـدي، : ك. ر(رسـاند   ن را مـي   است كه يك بار و يك مشت برداشـتن از آ          

ــور،13038، 2 ج ــن منظ ــة«و ) 263، 9 ، ج.ق 1410 ؛ اب ــه» غُرف ــب ــشتامعن ــك م    ي ي
   چـه مفعـول مطلـق باشـد         بنـابراين، ). 105: 5 ، ج .ق 1403 طريحـي، (پر برداشتن اسـت     

: ك.ر(مانـه  ي مـشت پـر اسـت نـه پي    امعنبه» غ«ي  چه مفعولٌ بِه باشد و به ضمه    و مفتوح، 
  ).94: 5 ، ج1361قرشي، 

الذّين يأكلون الرّبا لا يقوُمونَ الاّ كمَا يقـوم الّـذي يتخَبَطـه      «ي  در آيه » مس«ي   واژه -3
    سنَ المـه        » تماس«به  ) 275 / بقره(» ...الشَّيطانُ مليي آن  معنا شده كه هرچنـد معنـاي او

انـد   جنون است كه علماي تفسير بدان پرداختـه ،»مس«ي ثانوي و كنايي از   ااست، ولي معن  
ــب،: ك. ر( ــبر، 767.: ق 1430راغ ــي،47 .:ق 1425؛ ش  ؛ 668: 2 ، ج.ق 1406 ؛ طبرس

حقيقت معناي آيه اين است كه حـال        : نويسدعلاّمه طباطبايي نيز مي   ). 26: 1387مخلوف،  
، 1376طباطبايي،  (شد  اي است كه شيطان در او تصرف كرده با        رباخواران مانند حال ديوانه   

  ).574: 2 ج
ــاذنَوا «-4 ــه» فَ ــوله    «ي در آي ــن االله و رس ــربٍ م ــأذنوا بحِ ــره(» ...ف   را ) 279 / بق

 ـانـد، حـال آنكـه در اينجـا بـه     معنـا كـرده  » اعلام كنيـد  «ي  امعنبه   بدانيـد و يقـين   «ي امعن
ــد ــت » كني ــي، : ك.ر(اس ــبر، 674: 2 ، ج.ق 1406طبرس ــوف، 47.: ق 1425؛ ش   ؛ مخل

  رود كـه بـا سـماع و شـنيدن       كـار مـي   در علمـي بـه    » اذن«: گويدراغب نيز مي  ). 32: تابي
ي ؛ واژه 70.: ق 1430راغـب،   (ي مورد بحث را مثال زده است        سپس آيه  آيد و دست مي هب

  ).»اذن«
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ي علم و چون    امعنمتعدي شود، به  » باء«چون با   » اذن« نيز آمده است كه فعلِ       قاموسدر  
 ـباشد، فقـط بـه    » إلي«دادن است و چنانچه با      ي اجازه و گوش   امعنشد، به با» لام«با   ي امعن

متعـدي شـده اسـت كـه        » بـاء «، در سه محل با      قرآندادن است و در تمام      استماع و گوش  
  :عبارتند از

  ). 279 / بقره (فأذنوا بحِرب من االله و رسوله) الف
 اذن بـى  كه دارند معبودانى آيا: اللَّه بهِ يأْذَن لمَ ما ينِالد منَ لهَم شرَعَوا شرَُكَاء لهَم أمَ) ب

  ).21 / شوري(! اند؟ ساخته آنها براى آيينى خداوند
تا، فيروزآبادي، بي ) (27 / حج(ميان مردم، حج را اعلان كن       : و اَذِّن في النّاس بالحج    ) ج

  ).56: 1 ، ج1361؛ قرشي، 197: 4 ج
، 1376 طباطبايي،(ي آن دانسته است     امعن علم و به   را بر وزنِ   »اذن«علاّمه طباطبايي نيز    

  ).587: 2 ج
  زكريـا را سرپرسـت وي قـرار        «را  » كَفَّلَهـا زكريـا   «ي آل عمران،     سوره 37ي  در آيه . 5
  اسـت، حـال آنكـه      » ولـي « زيرا سرپرست، معـادلِ      باشد؛اند كه صحيح نمي    كرده امعن» داد

 نه اينكه سرپرستش بشود، چون سرپرست       دار كارهايش شد  هدهزكريا كفيل مريم گشت و ع     
  .بارِ معنايي فقهي دارد كه كفيل ندارد

طبرسـي،   (ا را ضامن مصالح مـريم قـراردارد  يعني زكري : گويدطبرسي در همين زمينه مي    
  بلاغـي  ). 73: 2 ، ج همـان (داد   و ضامن رسيدن بـه امـورات او قـرار         ) 171: 1 ، ج 1377
 1420بلاغـي، (داد  عني زكريا را كفيل و كسي كه اموراتش را انجام دهد، قرار ي: گويدنيز مي 

  ).280: 1 ، ج.ق
ــسقيَ بمــاء واحــد ... «ي  را در آيــه»صــنوان«. 6 و نخيــل صــنوان و غيــر صــنوان ي «  

   زيـرا لغويـون     ند كه دقيق و گويـاي مطلـب نيـست؛         ا كرده امعن» پايه«ي  امعن، به )4 / رعد(
  ). 471: 14 ، ج.ق 1410منظــور، ابــن(انــد شــتن اصــل واحــد گرفتــهي داامعنــآن را بــه
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.: ق 1425 شـبر،     و 424: 6 ، ج .ق 1406 طبرسـي، (مفسرين نيز بر اين امر اذعـان دارنـد          
  ؛ يعني نوع درخت خرما و نوع خرماي آن متفـاوت اسـت؛ يعنـي درخـت خرمـايي                   )249

: 5 ، ج 1370 قرشـي، : ك. ر(لف هم   اند و يا از انواع مختلف، نظير هم و مخا         كه از يك نوع   
202.(  

ند و از يك ريشه     مبعضي مثل ه  : فرمايدو مي ايي به اين مطلب تصريح كرده       علاّمه طباطب 
  ).399: 11 ، ج1376 طباطبايي،(ها مثل هم نيستند زنند و بعضيجوانه مي

 بخِيَلـك  علَـيهمِ  وأجَلـب  بِـصوتك  مـنهْم  استطََعت منِ واستَفْززِ«ي  در آيه » اَجلِب «-7
كِجلرـ          »بتـاز ) با فرياد (« به   )64 / اسراء(» ... و    ي لغـوي   امعنـا شـده كـه تـاختن در معن

 ، ج .ق 1406 طبرسي،(ي راندن با صداي شديد است       امعندر لغت به  » اجلاب«آن نيست و    
، فرزنـدان و يـاران      ها، پيـروان  كه طبرسي مفهوم آيه را چنين بيان كرده كه نيرنگ         ) 657: 6

 ، ج.ق 1406 طبرسي،( ضد آنها بسيج كن     ،نظامنظام و پياده  خود را همچون لشكريان سواره    
6 :658.(  

طبرسـي،  ،  650: 2 ج،  .ق 1415زمخـشري،   (» صـيحه بـزن   «ي  امعنديگران نيز آن را به    
ــي، و336: 2 ، ج1377 ــسيل دار «، )101: 6 ، ج1370  قرش ــادت گ ــا فري ــارم،(» ب    مك
  سوقـــشان «، )200: 13 ، ج1376طباطبـــايي، (» دســـتور بـــده«، )182: 12  ج،1370

  نيــشابوري، (» و برايــشان جمــع و فــراهم كــن«، )382: 4 ، ج.ق 1428درويــش، (» بــده
ــشده  گرفتــه) 504: 2 ، ج.ق 1415 ــوان تــاختني در آنهــا لحــاظ ن ــه هــيچ عن ــد كــه ب   ان
  .است
   / قـصص (» ... أقـصي المدينـة يـسعي     و جاء رجلَُ مـن      «ي  در آيه » يسعي«ي   واژه -8
  سـرعت  معنا شده كه معناي گويايي نيست و لغويون و مفـسران آن را بـه        » كوشش«به  ) 20

 طبرسـي،   ،387.: ق 1425 شـبر،    ،411.: ق 1430 راغب،: ك. ر(اند   كرده ارفتن معن در راه 
ــي، ،384: 7 ، ج.ق 1406   ، .ق 1421 بروســوي،  و390: 1 ، ج.ق 1416 ســيوطي و محلّ
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ــه ).502: 6 ج ــز آن را ب ــي(» دوان« مترجمــان ني ــه شــتاب«، )آيت ــوح رازي(» ب   ، )ابوالفت
ــي« ــتافتم ــعراني(» ش ــد(» دواندوان«، )ش ــتابان«، )فولادون ــي«و » ش ــتاب م ــردش   » ك
 ـ) مكارم(» با سرعت «؛  )االله كاشاني گرمارودي و فتح  (   نـوعي  انـد كـه همگـي بـه        كـرده  امعن

كننـد كـه     مي معنا» با كوشش «مان جمعي آن را به      ه روي مترج  باشند، ولي از چ   صحيح مي 
  ! ي عام دارد و گوياي مفهوم خاص نيست و ابهام دارد؟امعن

  » پراكنـده شـوند   «بـه   ) 5 / تكـوير (» و إذا الوحوش حـشرتَ    «ي  در آيه » حشرتَ «-9
  ي راغـب اصـفهان  .  شده است كه خلاف معني لغوي آن و قـول مـشهور مفـسران اسـت      امعن
 ـحشر بـه  «: گويدمي   كـردن جمـاعتي از مقرّشـان و بـرانگيختن آنهـا بـراي              ي خـارج  امعن

را » النّـساء لا يحـشَرن    «و حـديث    ) 237.: ق 1430 راغب،(» رفتن به جنگ و غيره است     
 ـمثال آورده كه بـه       طبرسـي و شـبر نيـز    . اسـت » شـوند بـه جنـگ فرسـتاده نمـي     «ي  امعن

 ـبـه » حـشرتَ «گويند كـه    مي   شـدن بـراي قـصاص      شـدن بعـد از برانگيختـه       جمـع  يامعن
ــبر،  و673: 10 ، ج.ق 1406طبرســي، (اســت  ــر). 586.: ق 1425 ش   آن را  برخــي ديگ

  ، .ق 1423 آلوسـي،  ،1325: 10 ، ج. ق1421بروسـوي،  (انـد  شـدن گرفتـه   ي جمـع  امعنبه
 ـ ،694: 4 ، ج .ق 1415 زمخشري،   ،415: 10 ، ج .ق 1420، ابوحيان،   71: 16 ج اني،  كاش

ــارم، ،160: 10 ، ج1378 ــوح رازي، ،173: 26 ج، 1379 مك  ،159: 20 ، ج1375 ابوالفت
  ).ي حشرواژه.: ق 1403 طريحي، و 145: 2 ، ج1361 قرشي،

كـردن  دادن و جمـع گويد كه اصل واحد در اين ماده، برانگيختن و سـوق       مصطفوي نيز مي  
 ـ نيز آن را به    قرآنارسي  ي مترجمان ف  همه). 224: 3 ، ج .ق 1416مصطفوي،  (است   ي امعن
  . اندشدن و گرد هم آمدن گرفتهجمع

 ـ» پـس بنـشين   «بـه   ) 7 / شـرح (» فإذا فرَغَت فَانـصب   «ي  در آيه » فاَنصب «-10    امعن
 ـراغـب آن را بـه  . سـازد شده كه گوياي مطلب نيست و مفهـوم آيـه را متحـول مـي            يامعن

  نمـازت فـارغ شـدي، دسـتانت را بـه دعـا             يعني وقتـي از     : گويدگرفته، مي » تعب و رنج  «
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ــه ــن، ب ــد ك ــدگارت بلن ــوي آفري ــه   چراس ــه هم ــراي پاســخگويي ب ــه ب ــه اوســت ك   ي ك
ــز آن را فرهنــگ). 808.: ق 1430 راغــب،(نيازهايــت تواناســت    هــاي لغــت معاصــر ني

 ـ» خـسته كـن   «ي  امعنبه   كـه مفـسران نيـز بـدان        ) 692: 1384 آذرنـوش،  (انـد  كـرده  امعن
  : گويــد شــبر نيــز مــي.)326: 20 ، ج.ق 1420 ابوالفتــوح رازي،: ك. ر (انــداشــاره كــرده

  يعني خود را با دعا به رنج بيفكن يـا وقتـي از فـرائض فـارغ شـدي، در اعمـال خيـر يـا            
  شـبر،  ( دشمنانت و جهـاد بـا نفـس، خـود را بـه زحمـت بينـداز                    با داري و جهاد  زندهشب

  ).597: .ق 1425
ده كه وقتي از واجبات فارغ شدي، به آنچه خدا از اعمـال،             عباس آور شيخ طوسي از ابن   

 و از مجاهـد  كند كه به دعـا بپـرداز  كند، بپرداز و از قتاده نيز نقل مي    تو را به آن ترغيب مي     
تا، طوسي، بي (كند كه وقتي از امر دنيايت فارغ شدي، به عبادت پروردگارت بپرداز             نقل مي 

  ).373: 10 ج
  ) ع(كند كه يعني در دعـا تـلاش كـن و از امـام صـادق                 س نقل مي  عباطبرسي نيز از ابن   

  كند كه در سؤال كـردن از پرودگـارت رغبـت نـشان بـده و شـكرگزاري و تـلاش                  نقل مي 
: 10، ج. ق 1406 و مـشابه آن در طبرسـي،      508: 4 ، ج 1377طبرسـي،   (در عبادت كـن     

772.(  
  انـد كـه مراجعـه بـه آنهـا          ره كـرده  اشـا » پرداختن به نوافل و دعا    «ي مفسران نيز به     بقيه

ــن ــب را روش ــيمطل ــر م ــد ت ــضل: ك. ر(كن ــي،317: 24ج، . ق1419االله، ف ــراء، ب ــا،  ف   ت
، 1376 طباطبـايي،     و 460: 1  ابـن قتيبـه، ج      ، 501: 10، ج . ق1420، ابوحيان ،275: 3 ج
  ).733: 20ج

 ـ«، )آيتي(» به عبادت كوش« نيز آن را با      قرآنمترجمان فارسي    ، )پاينـده (» وشبه دعا ك
» ز و عبـادت بكـوش    در نمـا  «،  )خواجـوي (» رنج بـر  ) به دعا (« ،  »به مهم ديگري بپرداز   «
بـه طاعـت در     «،  )شـعراني (» رنـج بكـش   «،  )سراج(» )عدر دعا و تضرّ    (بكوش«،  )رهنما(
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به عبادت كوش و رنج آن را برخـود         «،  )گرمارودي(» بكوش) به دعا (« ،  )فولاوند(» كوش
در دعـا كـوش و در   «، )مـشكيني (» كوشش نما) در عبادت خدا  (« ،  )مجتبوي(» هموار كن 

اند كه همگـي    ترجمه كرده ) مكارم(» به مهم ديگري بپرداز   «و  ) ميبدي(» نياز نمودن رنج بر   
  .ندابه نوعي مفهوم آيه را رسانده

معنـي  ) در دوزخ (ساقط شدن   «را به   ) 9 / قارعه(» فُأمه هاوية «ي  در آيه » هاويه« -11
  .اسم فاعل است» هاوية«اند كه معني مصدري دارد، حال آنكه ردهك

  شـود  محـلّ افتـادني اسـت كـه قعـر آن درك نمـي             » مهـواة «: گويـد خليل بن احمد مي   
  گويـد كـه هاويـة از اسـماء جهـنّم        طريحـي نيـز مـي     ). 1910: 3، ج . ق 1414فراهيدي،  (

  ، .ق1403طريحـي، (كننـد  است و آن آتش عميقي است كه اهـل آتـش در آن سـقوط مـي             
  ) 809: 10، ج . ق1406طبرسـي،   (طبرسي نيز به همـين مطلـب اذعـان دارد           ). 482: 1 ج

  : 4 ، ج1377طبرسـي،  (گـردد  كنـد و هـلاك مـي     گويد يعنـي سـقوط مـي       مي جوامعو در   
503.(  

گويد كه بدان جهت آن را هاويه گويند        ي آن به هاويه مي    علاّمه طباطبايي در وجه تسميه    
: 2، ج 1376طباطبـايي،   (كنـد   در آن قرار گيرد، به اسفل سـافلين سـقوط مـي           كه هر كس    

805.(  
ي جمعي ضمن نارسابودن در بيان معني لغوي، از لحاظ دستوري نيز صـحيح              پس ترجمه 

  .اندنيست، زيرا اسم فاعل را به مصدر معني كرده

  خطاهاي مرتبط با اعراب و قواعد صرف و نحو) ب

شـود كـه    نحو در ترجمه نيز موجب خطاي در ترجمه مـي     رعايت نكردن قواعد صرف و    
چنـد دقّـت زيـادي در ايـن         مترجمان جمعـي نيـز هر     . شوندگاهي مترجمان گرفتار آن مي    

اند، ولي بدين دليل كه هيچ كس عاري از خطا نيست، گاهي دچار ايـن نـوع             خصوص كرده 
  :شوداند كه به ذكر دو مورد اكتفا ميخطاها هم شده
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و ما تسقط من ورقةٍَ الاّ يِعلمَهـا و         «ي  را در آيه  » و لاحبةٍ «معي، واو در     مترجمان ج  -1
  ، )59 / انعــام(» لاحبـةٍ فـي ظلمـات الأرض و لا رطــبٍ و لا يـابسٍ إلاّ فـي كتــاب مبـين      

) اينكـه (افتد، مگـر  و هيچ برگي فرو نمي«: اند و آيه را چنين ترجمه كردهانداستينافيه گرفته 
هاي زمين و هيچ تر و هيچ خشكي نيـست، جـز          اي در تاريكي  ن آگاه است و هيچ دانه     از آ 

عاطفـه  » و لاحبـة «در » واو«، حـال آنكـه   »است) علم خدا ثبت (اينكه در كتاب روشنگر     
انـد؛ بـه   كند و نحويون و مفسران نيز بدان اشاره كردهعطف مي » ورقة«را به   » حبه«است و   

ي آيـه : 1376طنطاوي، (ها را عاطفه گرفته است      »واو«ي  بر همه عنوان نمونه طنطاوي و ش    
  ).134. : ق1425، ر شب ومورد بحث

و لا تسقط مـن حبـةٍ ثابتـةٍ فـي           » و لاحبة «تقدير  «: نويسدطبرسي در اين خصوص مي    
هاي زمين  اي كه در تاريكي   شود از دانه  و ساقط نمي  : ظلمات الأرض و لا رطب و لا يابس       

وي در  ). 480: 4 و   3، ج . ق1406طبرسـي،   (» شود تر و خـشكي     ساقط نمي  ثابت است و  
جار و مجرور در موضع رفع قرار       » إلاّ في كتاب مبين   «در  «: دهدتأييد همين قول ادامه مي    

اي جـز   است و چاره  » إلاّ هو في كتاب مبين    «دارد؛ چرا كه آن، خبرِ مبتدا است و تقديرش          
شود كه خدا آنچه را در كتـاب        ر چنان نباشد، واجب مي    داشتن اين تقدير نيست؛ چرا كه اگ      

داند آنچه را در كتاب مبين اسـت        مبين است، نداند و حال آنكه او كه پاك و منزه است، مي            
  ).480: 4 و3، ج. ق1406طبرسي، (» ...و استثناء در اينجا مفقطع است

و همچنـين   »  الأرض و لا حبة في ظلمـات     «ي  ظاهراً جمله : گويدلاّمه طباطبايي نيز مي   ع
اي در درون يعنـي هـيچ دانـه   » من ورقـة «معطوفند بر » ... و لا رطب و لا يابس «ي  جمله

ريزد، مگر اينكه خـدا  تاريك زمين نيست و همچنين هيچ برگ تر و خشكي از درخت نمي            
و معنـاي   » إلاّ يعلمَهـا  «بـدل اسـت از      » إلاّ في كتاب مبـين    «بنابراين لفظ   . بدان آگاه است  

بس إلاّ هو واقـع      لا رطب و لا يا     و: رساند و در حقيقت، تقدير كلام چنين است       ان را مي  هم
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 مگر اينكه در كتاب مبين نوشـته شـده          ،و مكتوب في كتابٍ مبينٍ؛ هيچ تر و خشكي نيست         
  ).204 :7، ج1376طباطبايي،(است 

سـقوط ورقـه   اند كه عطف بر    ها، سقوط را مطرح كرده     نيز براي دانه   تفسير نمونه صاحبان  
  ).270: 5 ، ج1370 مكارم،(است 

» ...و منْـه  أمَنَـةً  النُّعـاس  يغَـشِّيكمُ  إِذْ«ي  را در آيـه   » أَمنةًَ«ي   مترجمان جمعي، واژه   -2
. گرفته و حال آنكه مفعول لأجله اسـت       » خواب سبك : نعُاس«را صفت براي    ) 11 / انفال(

ي آقـاي فولادونـد      اين فراز، متأثّر از ترجمـه      يرسد كه اين مترجمان در ترجمه     به نظر مي  
  .معني كرده است» بخشخواب سبك آرام«هستند كه آن را به 

، . ق1406طبرسـي،   (معني كـرده اسـت      » اَمناًَ« را مفعولُ له دانسته و به     » أَمنةًَ«طبرسي،  
مـه  علاّ. باشـد طنطاوي نيز آن را حال گرفته است كه بهتر از صفت گرفتن مـي             ). 806: 4ج

كه مفعولٌ » تان به خواب رفتيددر اثر آرامش يافتن دلها، همه     «طباطبايي نيز آورده است كه      
حتيّ آقاي مكارم نيز چنين معنـي       ). 31: 9، ج 1376طباطبايي،  (كند  له بودن آن را بيان مي     

ي به خاطر بياوريد هنگامي را كه خواب سبكي شـما را فروگرفـت كـه مايـه                «: كرده است 
). 105 : 7، ج1375مكارم، (» ي خداوند گرديد يت روح و جسم شما از ناحيه      آرامش و امن  

، سراج، شـعراني،    )تفسير روشن (، مصطفوي   )وان جاويد تفسير ر (آقايان رهنما، ثقفي تهراني     
، نسفي و خانم صفاّرزاده نيـز آن        )تفسير نور (زاده، معزّي، قرائتي    مجتبوي، مشگيني، مصباح  

  .است» أَمنةًَ«اند كه گوياي مفعولٌ له بودنِهاي ترجمه كردرا به گونه
  » ثم أنـشأنا مـن بعـدهم قرنـاً آخـرين          «: خوانيممنون مي ي مؤ  از سوره  31 يآيه در   -3

كه متـرجمين   » ثم أنشأنا من بعدهم قروناً آخرين     :  از همين سوره آمده است     42ي  و در آيه  
  هـاي ديگـري را بعـد از        ه گـرو  سـپس «: انـد جمعي هر دو را يكسان و چنين معنـي كـرده          

  كردنـد تـا فـرق      معنـي مـي   » گروه ديگري «كه بايد اولي را به صورت       » آنان پديد آورديم  
اسم جمع است و به جماعتي از مردم كه در يـك            » رنقَ«البتّه  . بين مفرد و جمع لحاظ شود     
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همان جمع  » قرون«و  ) 170: 7، ج . ق1406طبرسي،  (كند  كنند، دلالت مي  عصر زندگي مي  
  .اسم جمع است

  خطاهاي مرتبط با قرائت) ج

اند كه  اي را بر اساس قرائت غير حفص از عاصم ترجمه كرده          گاهي مترجمان جمعي، آيه   
  :گردد به دو مورد از آنها اشاره مي وپسنديده نيست

 / توبـه (» ... لَّكُـم  خيَرٍ ذُنُأُ قلُْ أُذُنٌ هو ويِقوُلوُنَ النَّبيِ يؤْذوُنَ الَّذينَ ومنهْم«ي  در آيه  -1
انـد كـه   اي ترجمـه كـرده  را كه قرائت رايج حفص از عاصم است، به گونه » اُذنُُ خَيرٍ «،  )61

بكـر و همچنـين     است كه بنابر روايت اعمش و برجمي از ابـي         » اُذنُُ خَير «ي قرائت   ترجمه
  .باشدقرائت حسن و قتاده و عيسي بن عمر مي

ي كه مـشابه ترجمـه  » گوش خوب بودن به نفع شماست«: ه استي جمعي آمد در ترجمه 
، حال آنكه بهتر بـود بـه   »گوش خوبي براي شماست«: آقاي فولادوند است كه نوشته است   

  .شدترجمه مي» گوش خيري كه براي شماست«
   يآيـه : 1376طنطـاوي،   (را خبر براي مبتـداي محـذوف گرفتـه اسـت            » اُذنُ«طنطاوي  
شـنود  شـنود و شـرّ را نمـي   در معني آن گفته كـه يعنـي خيـر را مـي    ، مخلوف  )مورد بحث 

ي بـه خيـر، اضـافه   » اُذنُ«ي اضـافه «: گويدعلاّمه طباطبايي نيز مي ). 72: 1387مخلوف،  (
حقيقي است و معنايش اين است كه او بسيار شنواست، ولي آنچه خيـر شـما در آن اسـت،             

ي سخنان خـود نيـز مطلبـي آورده كـه           هدر ادام ). 490: 9، ج 1376طباطبايي،  (» شنودمي
گوشي است كه اين صفت را دارد كه براي شما خيـر            «: گويندايشان مي . مؤيد سخن ماست  

: همـان (» آورد و ضرري برايتان نداردشنود، مگر چيزي كه به شما سود مي   است، چون نمي  
490 .(  
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و مقبول حفـص از     كه قرائت مشهور    ) 23 / يوسف(» ... و قالت هيت لك   ... «ي   آيه -2
هيـت  «ترجمه شـده اسـت كـه آن را    ...) طبرسي و (عاصم است، بر اساس قرائت ابن كثير       

بـراي  ) كـه مـن آمـاده     (بيا  «: ي مترجمان از آيه چنين است     ترجمه. قرائت كرده است  » لك
  .»تواَم

 ـ: هلُم و اَقبِل ما هو مهيأ لـك       «اسم فعل و به معني      » هيت« كه   شوديادآوري مي  ا و رو   بي
. : ق1425 شـبر،    ،341: 5، ج . ق1406طبرسي،(باشد  مي» كن به آنچه براي تو آماده است      

هر چند در داخل » من آماده براي تواَم  «، لذا آوردنِ    )186: 11، ج 1376 طباطبايي،    و 238
  .پرانتز باشد، دقيق نيست

  هاي اضافي با توضيحمرتبطخطاهاي ) د

   يا خـارج پرانتـز، ذهـن خواننـده را مـشوش        اخليك توضيح اضافي، د   گاهي مترجم با    
سازد و چه بسا اگر آن توضـيح اضـافي نبـود، فهـم            دور مي  وند خدا كند و از معني مراد    مي

 مثال طرح شده كه بـدان       ن جمعي نيز دو   هاي اضافي مترجمي  براي توضيح . خواننده بهتر بود  
  :شودپرداخته مي

  ي از آيـه  » ن توَلّـوا فخَُـذوُهم و اقتلُـوهم       فَـأ «ي فـرازِ     مترجمين جمعـي در ترجمـه      -1
  ودوا لوَ تَكفرون كما كفروا فتكونوا سواء فـلا تتخّـذوا مـنهم أوليـاء حتّـي يهـاجروا فـي          «

  سبيل االله فَأن توَلَّـوا فخَُـذوُهم و اقتلُُـوهم حيـث وجـدتموهم و لا تتخّـذوُا مـنهم وليـاً و لا          
  بگيـرد  ) بـه اسـارت   (پس هر كجا آن را يافتيـد، ايـشان را           : اندنوشته) 89 / نساء(» نصيراً

  اضـافي  » در صـورت ضـرورت    «كـه عبـارت     ...  آنان را بكـشيد   ) و در صورت ضرورت   (
  تفـسير  رسـد متـرجمين جمعـي در ايـن فـراز، متـأثّر از          كننده است كه به نظر مـي      و گمراه 

  شـبر در   ). 52: 4 ، ج 1375مكـارم،   : ك. ر(ن اشـاره كـرده اسـت        انـد كـه بـدا      شده نمونه
   ،شيد، در حــلّ و حــرَمآنهــا را بگيريــد و هــر كجــا يافتيــد، بكُــ«: گويــدتفــسير آيــه مــي
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ــافران  ــاير ك ــد س ــبر، (» مانن ــشابه آن در و 92.: ق1425ش ــي، : م   : 3، ج. ق1406طبرس
134.(  

ن اگـر رو گـردا    : فرمايدشرط در خود آيه است كه مي      «: گويد كه علاّمه طباطبايي نيز مي   
 ـ          شيد و از دوسـتي و يـاري آنـان اجتنـاب           شدند، ايشان را بگيريد و هر جا پيدا كرديد، بكُ

  ).50 : 5، ج1376طباطبايي، (» ورزيد
 مائده(» ...و الموقوُذةُ و  ... حرَّمت عليكم الميتةُ و     «ي  در آيه » الموقوذة«ي   در ترجمه  -2

اند كـه معلـوم نيـست كـه معنـايِ       كردهمعني» مرده) يا بيماري(بر اثر زدن «، آن را به   )3 /
در حالي كه راغب آن را به مقتول با ضرب معني كـرده         ! آيد؟از كجا به دست مي    » بيماري«

اند كـه يعنـي زده شـده تـا بميـرد            و طبرسي و شبر نيز گفته     ) 789.: ق1430راغب،  (است  
  ).107. : ق1425؛ شبر، 243: 3، ج. ق1406طبرسي، (

) چـوب ( به معني مقتول بـا خـشب         بن احمد قائل است كه آن     ، خليل   از ميان لغويون نيز   
به معني ضـرب شـديد   » وقذ«گويد كه   و ديگري مي  ) 1973 : 3، ج . ق1414خليل،  (است  

به گوسفندي گويند كه با چوب و غيره و زيرِ كُتكَ مـرده باشـد كـه               » شاة موقوذة «است و   
  ).233: 7، ج1361قرشي، (آن، ميته و حرام است 

طباطبـايي،  (مه طباطبايي نيز آن را به حيواني معرّفي كرده كه او را بزننـد تـا بميـرد                   علاّ
االله مكارم شيرازي معنـاي  تنها آيت). 42: 1387مخلوف، : ك. همچنين ر ،256: 5ج،  1376

: 4، ج1375مكـارم،  : ك.ر(آن را به حيواني كه با بيماري از دنيا برود، سـرايت داده اسـت       
  ! معلوم نيستكه منشأ آن ) 258

  خطاهاي نگارشي) و

  شـود كـه برطـرف نكـردن آنهـا       برخي خطاهاي نگارشي در بعضي متـون مـشاهده مـي          
  يكـي از خطاهـاي معمـول در        . گـردد فهمي و يا حداقل روان نبـودن مـتن مـي          موجب كج 
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  . ، اسـت  { }، و كروشـه،   (  ) رعايـت نكـردن جايگـاه پرانتـز،        اي،هاي تأليفي و ترجمه   متن
  هـاي نگـارش و ويراسـتاري اشـاره شـده اسـت، پرانتـز معمـولاً                 كـه در كتـاب    طوري  هب

  و معنـي   ) 43: 1387ذوالفقـاري،   (آيـد   براي آوردن معنا يا معادل كلمـات و عبـارات مـي           
  رود كـه كلمـه يـا عبـارتي را بـراي توضـيح و        است و وقتي به كار مي     » يعني«و  » يا«آن،  

  ، {}، امـا كروشـه يـا قـلابّ،         )82: 1378 احمـدي گيـوي،   (آورند  روشن ساختن كلام مي   
و نويسنده، كلمه يا تركيـب      ) 44: 1387ذوالفقاري،  (براي اضافه كردن كلمات الحاقي است       

دهد تا معلوم شود كه آن كلمه يا تركيب، در اصلِ نوشته، در اين              را در داخل قلابّ قرار مي     
  ).86: 1378احمدي گيوي، (قسمت وجود نداشته است 

ي گروهي، موارد زيادي ديده شد كه پرانتز به جاي كروشه به            ز بررسي ترجمه  حال پس ا  
  كار رفته كه موجب خلل در رساندن معنا است كه در اين قـسمت بـه چنـد نمونـه اشـاره                      

  :گرددشود و صورت صحيح آنها نيز پيشنهاد ميمي
  آنچـه از    (كـساني كـه بـه     ) همـان («: انـد ي بقره آورده   از سوره  3ي  ي آيه  در ترجمه  -1

مـصرف  ) در راه خـدا (ايـم  و از آنچه كه روزي آنان كرده      ...  آورندپوشيده، ايمان مي  ) حس
  .ي پرانتزها بايد به قلابّ يا كروشه تبديل گرددكه همه»  كنندمي

  متوجـه  ) و بـا درك حـسي  (« : انـد آورده) 9 / بقـره (» و ما يـشعروُن «ي در ترجمه  -2
  .نتز تبديل به كروشه شود، كه بايد پرا»شوندنمي
  ي بقـره، يـك جـا خـدا را داخـل كروشـه و يـك جـا داخـل           از سوره33يدر آيه  -3

اند كه هيچ تفاوتي بين آنها نيست و بايد هـر دو را در داخـل كروشـه قـرار        پرانتز قرار داده  
ي أعلـم غيـب     قال يا آدم اَنبئِهم بأسمائهم قال ألمَ أقلُ لَكمُ إنّ         «ي  ايشان درترجمه . دادندمي

: گفـت ) خـدا ! ... (اي آدم : فرمـود } خدا{«: اندآورده) 33 / بقره(» ... السموات و الأرض  
...«.  
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انـد، بايـد داخـل      در تقدير گرفته شده   » إذا«و  » إذ«هايي كه براي    »ياد كنيد «ي   همه -4
، 55، 54، 53، 34، 30  مثـل آيـات  ؛انـد كروشه قرار گيرند كه غالباً داخل پرانتز قرار گرفته 

  ... .ي بقره و  از سوره67 و 63، 58،60
ــه-5 ــه در ترجم ــوره73ي ي آي ــره  از س ــضها (ي بق ــا اضــربوه ببع ــدآورده...) فقلن   : ان

  كه بايد پرسـيد چـه فرقـي ميـان     » ...بزنيد ) كُشته(را به آن  ) گاو(بخشي از آن    «: و گفتيم «
   كه مفهـوم يكـي را داخـل پرانتـز           بجز مذكّر و مؤنثّ بودنشان هست     » ها«و  » ه«دو ضمير   

آن )... گاو  (آن  : بهتر بود هر دو، داخل پرانتز باشد      ! اند؟و ديگري را داخل كروشه قرار داده      
  )... .كُشته(

  گيرينتيجه

 ـ               هيچ متني را نمي    خـاطر  هتوان دقيق و بدون اشكال به زبان ديگر ترجمـه كـرد و ايـن ب
  هـاي  هـاي زبـان    موجـود در مفـاهيم و قالـب        هـاي ها و تفاوت  بودن ساختار زبان  متفاوت

ترين معنـا در زبـان مقـصد را بـراي           مختلف است، لذا بايد در ترجمه سعي شود كه نزديك         
  حال اگر متن مورد ترجمه، كتـاب آسـماني باشـد، اهميـت دقّـت      . زبان مبدأ در نظر گرفت  

   بـه زبـان فارسـي       هاي متعـددي   ترجمه قرآن مجيد . دهددر ترجمه كاملاً خود را نشان مي      
  خـورد، ولـي متأسـفانه برخـي        ها در زمان معاصر بيشتر به چـشم مـي         دارد كه اين ترجمه   

  ي ترجمـه . انـد هاي فاحشي دارند و برخـي كمتـر دچـار خطـا شـده             ها غلط از اين ترجمه  
همـراه   بـه  ، كه محقّق ارجمنـد، جنـاب آقـاي دكتـر رضـايي اصـفهاني              قرآن مجيد گروهيِ  

 ـ اسـت كـه      قـرآن مجيـد   هاي خوب معاصر    اند، از ترجمه  م داده همكارانشان انجا     خـاطر هب
   اسـت،   قـرآن كـريم   گروهي بودن، كمتر خطا دارند، ولي از آنجا كه كتـاب مـورد ترجمـه،                

  تـوان آنهـا را     ها ملاحظه و بررسي شد كه بـه طـور كلّـي مـي             برخي خطاها در اين ترجمه    
  اهــا مــرتبط بــا لغــت و برخــي بــا برخــي خط: در پــنج دســته جــاي داد كــه عبارتنــد از
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گاهي نيز مترجمان با توضيحات اضـافي، خواننـدگان را          . انداعراب و برخي ديگر با قرائت     
برخي خطاها نيز مرتبط با قواعد نگارشي است كه اصلاح آنها در            . كنندفهمي مي گرفتار كج 

  . بهبود فهم خوانندگان مؤثّر خواهد بود

  خذĤمنابع و م

  .ي محمدعلي رضايي اصفهاني و ديگرانهترجم. قرآن كريم
ي آقايـان آيتـي، ابوالفتـوح رازي، شـعراني فولادونـد،            هـاي جداگانـه   بـا ترجمـه   . قرآن كـريم  

االله كاشاني، مكارم شيرازي، پاينده، خواجوي، رهنما، سراج، مجتبوي، ميبـدي،       گرمارودي، فتح 
  . و خانم صفاّرزادهزاده، معزيّ، قرائتيثقفي تهراني، مصطفوي، مشگيني، مصباح

  .دارالفكر: بيروت. چاپ اول. المعانيروح.). ق1423. (آلوسي، محمود
براسـاس فرهنـگ عربـي ـ      .  فارسـي - فرهنـگ معاصـر عربـي   ). 1384. (آذرنوش، آذرتـاش 

  .نشر ني: تهران. چاپ ششم. انگليسي هانس ور
  . دارصادر: بيروت. چاپ اول. العربلسان.). ق1410. (بن مكرم ابن منظور، محمد

  . الجنــان و روح الجنــان فــي تفــسيرالقرآنروض). 1375. (ابوالفتــوح رازي، حــسين بــن علــي
  بنيـاد پژوهـشهاي اسـلامي آسـتان قـدس      : مـشهد ... .  با تصحيح دكتر محمدجعفر يـاحقيّ و     

  . رضوي
ي بـا تحقيـق صـدق     .  التفّـسير  البحر المحـيط فـي    .). ق1420. (ابوحيان اندلسي، محمدبن يوسف   

  .دارالفكر: بيروت. محمدجميل
  .نشر قطره: تهران. چاپ هشتم. ادب و نگارش). 1378. (احمدي گيوي، حسن

دفتـر نـشر فرهنـگ    : تهـران . چـاپ چهـارم   . المعجم الوسيط ). 1372. (انيس، ابراهيم و ديگران   
  .اسلامي
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. چـاپ اول . با تصحيح احمد عزوعناية . تفسير روح البيان  .). ق 1421. (بروسوي، اسماعيل حقيّ  
  .دار احياء التراث العربي: بيروت

  . بعثت: قم. آلاء الرحّمن في تفسير القرآن.). ق1420. (بلاغي نجفي، محمدجواد
  . مطبعة الآداب: نجف. چاپ سوم. البيان.). م1966. (خويي، ابوالقاسم

  . ال الملككم: قم. چاپ دوم. اعراب القرآن الكريم و بيانه.). ق1428. (درويش، محيي الدين
  . نشر علم: تهران. چاپ اول. نويسيراهنماي ويراستاري و درست). 1378. (ذوالفقاري، حسن

بـا تحقيـق صـفوان عـدنان        . المفردات فـي غريـب القـرآن      .). ق1430. (راغب اصفهاني، حسين  
  . الدار الشاّميه: بيروت و دمشق. چاپ چهارم. داوودي

. چـاپ اول  . با تصحيح محمد عبدالسلام شاهين    . افالكشّ.). ق1415. (زمخشري، محمودبن عمر  
  . دارالكتب العلمية: بيروت

  : بيـروت . چـاپ اول  . تفـسير الجلالـين   .). ق1416. (الـدين محلّـي   الدين و جلال  سيوطي، جلال 
  . النور

- بـي : قاهره. القول السديد في حكم الترّجمة القرآن المجيد      .). تابي. (شاطر مصري، محمدمصطفي  

  . نا
: قـم . چـاپ هفـتم   . با تعليق سيدمرتضي رضـوي    . تفسير القرآن الكريم  .). ق1425. (شبرّ، عبداالله 

  . هجرت
چـاپ  . ي محمدتقي مصباح يـزدي و ديگـران       ترجمه. الميزان). 1376. (طباطبائي، محمدحسين 

  . بنياد علمي و فكري علامّه طباطبائي: تهران. ششم
  . انتشارت دانشگاه تهران: تهران. يانمجمع الب). 1377. (طبرسي، فضل بن حسن
  . دار المعرفة: بيروت. چاپ اول. مجمع البيان.). ق1406. (ــــــــــــــــــــ 

  . دار الإحياء التراث العربي: بيروت. چاپ دوم. مجمع البحرين.). ق1403. (طريحي، فخرالدين
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ي موسـسه : تهـران . چاپ دوم . ممعجم اعراب الفاظ القرآن الكري    ). 1376. (طنطاوي، محمدسيد 
  . آفرينه فرهنگي

: بيـروت . با تحقيق احمد قصير عـاملي     . التبّيان في تفسير القرآن   ). تابي. (طوسي، محمدبن حسن  
  .احياء التراث العربي

چـاپ  .  بـا تحقيـق احمديوسـف نجـاتي و ديگـران           .معـاني القـرآن   ). تابي. (فراّ، يحيي بن زياد   
  .دار المصريه: مصر.اول

با تحقيق مهـدي مخزومـي و ابـراهيم    . ترتيب كتاب العين.). ق1414. (اهيدي، خليل بن احمد فر
  . انتشارات اسُوه: قم. چاپ اول. سامرائي

  . دار الملاك: بيروت. چاپ دوم. تفسير من وحي القرآن.). ق1419. (االله، سيدمحمدحسينفضل
  . دانشگاه پيام نور: تهران.  اولچاپ. تفسير أحسن الحديث). 1370. (اكبرقرشي، سيدعلي

  .دار الكتب الإسلامية: تهران. قاموس قرآن). 1361. (ـــــــــــــــ 
  .اسلاميه: تهران. چاپ پنجم. منهج الصادقين). 1378. (االلهكاشاني، فتح

ي حـسينعلي انـصاري     ترجمـه . تفسير و توضيح كلمات قرآن    ). 1387. (مخلوف، حسين محمد  
  . بنياد پژوهشهاي اسلامي آستان قدس رضوي:  مشهد.چاپ دوم. راد

  . اسوه: تهران.  چاپ اول.التحّقيق في كلمات القرآن الكريم.). ق1416. (مصطفوي، حسن
  . سمت: تهران. چاپ دوم. تاريخ قرآن). 1377. (معرفت، محمدهادي

  . لاميةدارالكتب الإس: تهران. چاپ نهم. تفسير نمونه). 1370. (مكارم شيرازي، ناصر
  . مطبعة النعّمان: نجف. القرآن و الترّجمه). تابي. (نجفي، عبدالرحّيم محمدعلي

 بـا تحقيـق دكتـر       .ايجاز البيان عـن معـاني القـرآن       .). ق1415. (نيشابوري، محمودبن ابوالحسن  
  .دارالمغرب الإسلامي: بيروت. چاپ اول. حنيف بن حسن قاسمي

  



  

  


